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 ١٠فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

 )٣٦(رضِ مفْسِدين قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآخر ولاَ تعثَوا في الْأَ وإِلَي مدين أَخاهم شعيباً فَقَالَ يا﴿

 ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وه٣٧(فَكَذَّب(  ملَه نيزو نِهِماكسن ملَكُم م نيبقَد تو ودثَماداً وعو

صبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ٣٨(رِين(  اتنيي بِالْبوسم ماءَهج لَقَدانَ وامهنَ ووعرفونَ وقَارو

 ينابِقوا سا كَانمضِ وي الْأَروا فركْبت٣٩(فَاس ( هذَتأَخ نم مهنمباً واصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنذْنفَكُلّاً أَخ

وا الصن كَانلكو مهمظْليل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحونَ يمظْلي مه٤٠(انفُس(﴾  

 تفاضل انبيا و مرسلين نسبت به يکديگر

اي انبيا(عليهم السلام) و براي مربوط به آيات قبل است اين است كه در قرآن كريم بربرخي از مطالبي كه 

اند و داراي شان يكسان نيستند گذشته از اينكه بعضي جزء اولواالعزممرسلين(عليهم السلام) تفاضلي هست اينها همه

لَقَد فَضلْنا ﴿شده است كه هم اند تصريح به تفاضل انبيا و مرسلين اند و برخي حافظ كتاب و شريعت ديگريكتاب

درباره اوليا يك بحث ديگري است ولي درباره  ٢﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَي بعضٍ﴿ ١,﴾يين علَي بعضٍبعض النبِ

شود ) از خود اين آيات مشخص نمياهست. فاصله بين نوح و ابراهيم(سلام االله عليهم انبيا و مرسلين اين تفاضل

د مبارك نوح(سلام االله عليه) فضليتي دارد كه مخصوص خود آن حضرت آيد كه وجوولي از برخي از آيات برمي

                                                
  .٥٥سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١
  .٢٥٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
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و  ٢﴾سلاَم علَي موسي وهارونَ﴿ ١,﴾سلاَم علَي إِبراهيم﴿است درباره انبياي ديگر غالباً سخن از سلام الهي هست 

سلاَم ﴿دارد كه عليه) است  مانند آن اما در تمام قرآن يك جا سلام جهاني هست و آن سلام مخصوص نوح(سلام االله

ينالَمي الْعوحٍ فلَي نچنين سلامي در هيچ جاي قرآن براي هيچ پيامبري نيست اين نشانهٴ عظمت اوست كه او  ٣﴾ع

سلاَم علَي نوحٍ في ﴿الأنبياست و نه قرن و نيم تلاش و كوشش او باعث چنين سلام جهاني شده است شيخ

ينالَماي كه نوح(سلام االله عليه) با ذات اقدس الهي درباره فرزندش داشت آن براي اينكه روشن آن مذاكرهقهراً  ﴾الْع

كني بشود براي خود او و جواب مردم را هم بدهد چون خداوند به حضرت نوح فرمود تو و اهلت نجات پيدا مي

اهل دادي و فرزند من از  وقتي پسر نوح غرق شد براي حضرت نوح سؤال مطرح شد كه خدايا شما وعده نجات

اي گاه پاسخ داده شد كه اين اهل تو نيست براي اينكه منظور اهل ايماني و ديني است تنها شناسنامهاهل من بود آن

نيست. علوم اينها لحظه به لحظه با وحي الهي و عنايت الهي است تنها مبديي كه علمش ذاتي است فقط ذات اقدس 

از نوح(سلام االله عليه)  ٤و منيب بود هگفت كه وجود مبارك ابراهيم چون حليم و اواشود الهي است بنابراين نمي

  افضل بود.

 درباره احياي موتي )عليه السلام(حقيقت سؤال حضرت ابراهيم

مطلب بعدي درباره خود حضرت ابراهيم است حضرت ابراهيم سؤالاتي كه دارد سؤال علمي نيست كه مثلاً 

﴿فأَرِنِي كَي بي رتويِي الْمحتا من به مقام يقين و طمأنينه برسم و قلبم آرام بشود چون خود آن حضرت با  ٥﴾ت

اين برهان قاطع را اقامه كرد و ذات  ٦﴾ربي الَّذي يحيِي ويميت﴿طمأنينه قلب در محاجه با نمرود بالصراحه فرمود: 

                                                
  .١٠٩سورهٴ صافات, آيهٴ .  ١
  .١٢٠سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٢
  .٧٩سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٣
  .٧٥هود, آيهٴ سورهٴ .  ٤
  .٢٦٠بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٥
  .٢٥٨بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٦
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 ١﴾أَلَم تر إِلَي الَّذي حاج إِبراهيم في ربه﴿صحه گذاشت فرمود:  اقدس الهي هم بر اساس برهان و استدلال ابراهيم

بود اما » علي طمأنينة من المبدأ و المعاد«كذا, اين حجت بالغه ابراهيم را خدا امضا كرد پس وجود مبارك ابراهيم 

صه معاد قرآن است يك بخش علم حصولي است اين چهارمين ق ﴾رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتي﴿اينكه عرض كرد 

كه از  ﴾خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت﴿درباره قومي كه كه احتجاج ابراهيم با نمرود است يك بحث 

خارج زا بود گمراي براي فرار از مرگ از محلّي كه در اثر بيماري عده ٢﴾موتوا ثُم أَحياهم﴿دياري خارج شدند 

شدند خدا آا را در خارج يا همان منطقه اماته كرد بعد احيا كرد بعد به اينها نشان داد. قسم سوم جريان عزير يا 

خدا همين  ﴾مر علَي قَرية وهي خاوِيةٌ علَي عروشها قَالَ أَني يحيِي هذه اللّه بعد موتها﴿ارميا يا كس ديگري بود كه 

قسمت چهارم كاري اصلاً به قبل  ٣.﴾فَأَماته اللّه ماْئَةَ عامٍ ثُم بعثَه﴿صحنه احيا و اماته را درباره خود او پياده كرد 

خواست حضرت ابراهيم ندارد به وجود مبارك حضرت ابراهيم چيزي ياد داد و حضرت ابراهيم هم همان را مي

كني عرض كرد ياد بده من هم مثل ها را زنده ميخواهم مطمئن بشوم چگونه مردهميخواست بگويد خدايا من نمي

گيري شما مظهر محيي بشوم مظهر مميت بشوم من هم مرده را زنده كنم فرمود راهش اين است چهارتا مرغ مي

معنايش اين نيست كه چگونه  ﴾يرب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموت﴿كند وقتي دارد عرض مي آيند.خواني ميكُشي ميمي

نه, به من نشان بده كه من هم مظهر محيي بشوم من هم » تحيي رب كيف«و يقين داشت نه كني اها را زنده ميمرده

وإِذْ تخلُق من الطِّينِ ﴿مظهر مميت بشوم بعدها وجود مبارك عيسي هم همين كار را كرد مظهر محيي شد مميت شد 

خواهم به اين من ميعرض كرد نشان بده من هم اين كار را بكنم فرمود راهش اين است  ٤﴾يرِ بِإِذْنِيكَهيئَة الطَّ

                                                
  .٢٥٨بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١
  ٢٤٣بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٢٥٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٣
  .١١٠مائده, آيهٴ سورهٴ .  ٤
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بشوم فرمود اين راهش اين است كه اين چهارتا  ٢»هو المميت«بشوم مظهر  ١»هو المحيي«طمأنينه برسم كه مظهر 

يوم ﴿ما در قيامت  ٣﴾ثُم ادعهن يأْتينك سعياً﴿كني را به هم مخلوط مي انكوبي ذراتشكُشي ميگيري ميمرغ را مي

هِماماسٍ بِإِموا كُلَّ أُنعدشود اين را سرش را بگير صدا بزن يا فلان اين زنده مييك از اينها تو هم در اينجا هر  ٤﴾ن

» هو المحيي«است كه شده مظهر چيز ديگر است كاري با سه قسم قبلي ندارد اوج مقام ابراهيم(سلام االله عليه) آنج

  .دانست كه چه كار بكندوگرنه مي

 توسط فرشتگان )عليه السلام(حضرت ابراهيم عدم دريافت صحيح سخن

آنكه در سورهٴ  ٥»بعضا االآيات يفسر بعضه«است منيب است بر اساس  اما در اينجا چون حليم است اواه 

دهد كه درباره قوم لوط مجادله ها را شرح ميارك ابراهيم با فرشتهگذشت جدال و گفتگوي وجود مب »هود«مباركهٴ 

شود نه درباره خود لوط, مگر مي ﴾يجادلُنا في قَومِ لُوط﴿كرد كه بالأخره اينها گناه كردند صبر كنيد ببخشيد مي

 »فسر بعضها بعضاييات الآ«گيرد آن وقت بر اساس اين پيغمبر نداند كه لوط پيغمبر مورد عذاب قرار نمي

 ٦﴾نحن أَعلَم﴿آا گفتند:  ﴾إِنَّ فيها لُوطاً﴿فرمود: ها سيدناالاستاد اين حرفي كه وجود مبارك ابراهيم زد به فرشته

فهمد و آن مشكل آاست كه درست به مطلب ابراهيم نرسيدند نه مشكل ابراهيم, گاهي شاگرد حرف استاد را نمي

ها بود نه مشكل ابراهيم براي اينكه ما يك سلسله مدبرات در مشكل فرشته ،و انسان كاملها هستند جريان فرشته

ها از اين مدبرات سؤال كنيم شما شاگردان چه كسي هستيد يعني نزد چه كسي درس عالَم داريم به نام فرشته

اي سبحان جهان را با اسما گويند نزد انسان كامل از كجا انسان كامل معلّم شماست؟ براي اينكه خدخوانديد مي

                                                
  .٢٦٩التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١
  .٣١البلاغه, نامه ج.  ٢
  .٢٦٠بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٧١اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ٤
  .٤٣٠, ص٢ر.ك: الكشاف, ج.  ٥
  .٣٢يهٴ عنكبوت, آسورهٴ .  ٦
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جهان را اسماي الهي اداره  ١»أسمائك الّتي ملأت أركان كلّ شيءبو «گوييم مي »كميل«كند اينكه در دعاي اداره مي

كند اسما آن مرحله چهارم است يعني لفظ نيست مفهوم نيست مصداق نيست آن حقيقت ظاهر در اين مصداق كه مي

داد ياد خليفه خودش به كند اين اسما را م است خدا با اسما جهان را اداره ميآن اساست اين مصداق مظهر آن 

ها فرمود شما اينها را بلديد عرض كردند نه, اگر استعداد داشته بودند كه خدا ﴾ بعد به فرشتهعلَّم آدم الْأَسماءَ﴿

د بلاواسطه خدا باشند وگرنه خدا اين اند يكي استعداد آن را ندارند كه شاگرداد اينها دو مرحله عقبيادشان مي

اند آن لياقت را ندارند كه علم اسما را ياد بگيرند در حد داد دو: حالا كه شاگرد انسان كاملاسما را ياد ملائكه مي

اند مشكل بالها از انسان كامل دندو مرتبه فرشته ٢﴾قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿شوند انبا و گزارش باخبر مي

  ها بود كه حرف ابراهيم را نفهميدند نه مشكل ابراهيم خليل.فرشته

 )ره(روايتي شاهد بر استدلال علامه طباطبايي

اين بيان نوراني حسن بن علي(عليهما السلام) در بحث روايي ملاحظه فرموديد سيدناالاستاد اين روايت را نقل  

د مبارك حسن بن علي(عليهما السلام) هست كه فرمود وجود مبارك كرده در بحث روايي اين حديث شريف از وجو

و هو قول االله عز و «درصدد اين است كه اينها عذاب نشوند چرا,  »يستبقيهم«ها گفتگو كرده است ابراهيم با فرشته

د كه گفتمان ابراهيم كندارد استدلال مي »هود«حضرت به بركت و شهادت آيه سورهٴ  ٣»وطلُ ومِي قُا فنلُادجي﴿ جلّ

  ها(عليهم السلام) براي نجات اين قوم بود نه براي نجات لوط. و فرشته

  :...پرسش

  همان, اشكال در آاست كه حرف ابراهيم را متوجه نشدند.پاسخ: 

  :...پرسش
                                                

  .١٨٨البلد الأمين, ص.  ١
  .٣٣بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١٢٩, ص١٦و ج ٣٢٨, ص١٠; الميزان, ج٣٢٨, ص٨و ج ٥٤٧, ص٥) الكافي, ج٧٤(سورهٴ هود, آيهٴ .  ٣
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 چنين معنا بكنيم حمل بر صحت است وگرنه ظاهرش اين است كه اينهانه, غرض اين است كه اگر اينپاسخ: 

عذاب مورد داند كه هيچ پيغمبري متوجه نشدند كه مسير فرمايش ابراهيم كجاست ابراهيم(سلام االله عليه) مي

  جزء معذّبين نيست. لوطكه جزء مخلَصين است نداند كه  یدانند, ابراهيمنيست اين را همه مؤمنين مي

  :...پرسش

ا أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُوا عن م﴿نه, اگر شفاعت الهي شامل حال اينها بشود فرمود: پاسخ: 

از همين آيه گرفته شده فرمود  ٢»يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير«خوانيم همين است اين دعايي كه مي ١﴾كَثيرٍ

خواهد پاسخ بدهد در دنيا دانيم اسرار عالَم چيست چه وقت ميبخشد ما نميبسياري از گناهان است كه خدا مي

و حليم بودن كسي  آن رحمت و عنايت و اواهدهد ولي دهد در قيامت پاسخ ميدهد در برزخ پاسخ ميپاسخ مي

فرمايند نه, اينها ديگر به نصاب تعذيب رسيدند اين بيان هم مي هانظر كند اينكند كه از خدا بخواهند صرفايجاب مي

استدلال  ﴾يجادلُنا في قَومِ لُوط﴿و به جمله  »يستبقيهم«وجود مبارك ابراهيم  نوراني حسن بن علي كه فرمود

ديدند با چشم نوراني ديگر روايات را, گرچه شان آيات را ميكند همين است سيدناالاستاد با يك چشم نورانيمي

زون الاّ ولابد با يك نظر قرآن در تشخيص مو ,است اما در محور ميزان »يفسر بعضها بعضاالقرآن «قرآن به صورت 

  .كترالدقائقو با يك نظر روايات اين روايت حسن بن علي را هم خود سيدناالاستاد نقل كرده هم در تفسير 

                                                
  .٣٠. سورهٴ شوری، آيهٴ  ١
  .١٣٢، ص ١ضره الفقيه، ج يح. من لا  ٢
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 و رفع عذاب استيصال )عليهم السلام(بررسي تلازم ميان وجود معصومان

يعني با قسط و  ١»ا ملئت ظلماً و جورامک قسطاً و عدلاً  به يملأ االله الأرض«فرمايد: در آن روايت مي :پرسش

چنيني [ظلم را هاي اينكنند چطور است كه در امم گذشته با هلاكت و عذابعدل ظلم و جور را برطرف مي

  فرمود]؟برطرف مي

ها به وسيله اي دارد كه الآن بخشي از آن خصيصهذات اقدس الهي فرمود وجود مبارك پيغمبر خصيصهپاسخ: 

ده است فرمود دو چيز در امت اسلامي زنلام) ثابت شده است و امروز به وجود مبارك وليّ عصر ائمه(عليهم الس

وما كَانَ اللّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللّه ﴿رافع عذاب است يكي استغفار مردم, يكي وجود نوراني حضرت 

 وجود مبارك حضرت امير فرمود خداي سبحان دو البلاغه جطلب قرآني در همين م ٢﴾معذِّبهم وهم يستغفرونَ

دارد يكي استغفار, يكي هم وجود مبارك پيامبر بعد فرمود مردم! آن وجود مبارك پيامبر را هم به حسب امان 

نظير  ,هتات مقدس اهل بيت(عليهم السلام) از بخشي از جواگر ذ ٣ظاهر از دست داديد استغفار را از دست ندهيد

ن عذاب دانيم به وسيله آن ذوات مقدس آما چه ميهستند  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك رسول گرامي

وما كَانَ اللّه ليعذِّبهم وأَنت ﴿عذاب مقطعي البته هست آنجايي كه فرمود:  داردبرمي استئصال را عذاب عمومي را

يهِمجاهاي شخصي عذاب مقطعی عذاب آمده ذاب اُمم قبلي كه عذاب استئصال باشد وگرنه يعني عذابي نظير ع ﴾ف

رحمةٌ «كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آمده اما عذابي كه امت را زير و رو كند نيامده و وجود مبارك پيغمبر

ثر را داشته باشد آن را كه اين اثر را دارد اليوم هم ممكن است وجود مبارك حضرت وليّ عصر اين ا ٤است» للعالمين

آيد اينجا هم حضرت دانيم ولي اين معلوم است كه اگر حجت خدا از ذات اقدس الهي درخواست كند عذاب مينمي

                                                
  .  ٥٠. الغيبة(شيخ طوسی)، ص ١
  .٣٣ ، آيهٴ. سورهٴ  انفال ٢
  . ٨٨البلاغة، حکمت . ر.ک: ج ٣
  .١٠٧ ، آيهٴانبياءٴ . سوره ٤
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وقتي كه كار به مراحل ايي  ١﴾الْمفْسِدين رب انصرنِي علَي الْقَومِ﴿عذاب درخواست كرد عرض كرد كه لوط 

آن وقت  ﴾رب انصرنِي علَي الْقَومِ الْمفْسِدين﴿لوط عرض كرد كه  »عنكبوت«رهٴ مباركهٴ رسيد در آيه سي همين سو

  عذاب الهي آمد.

 اقسام نقل داستان انبيا در آيات محل بحث

مطلب بعدي آن است كه در جريان انبيا قصه را سه نحو ذكر كردند يك وقت است كه از پيامبر(عليه الصلاة و 

رسند مثل جريان نوح مثل جريان ابراهيم مثل جريان لوط مثل جريان ميامت كنند به شروع مي عليه السلام)

رسند مثل جريان قارون, جريان فرعون, كنند به پيامبرشان(عليهم السلام) ميشعيب, گاهي از امت شروع مي

كند نه اهي قصه خود امت را ذكر ميگ ﴾جاءَهم موسي﴿فرمايد: كند بعد ميجريان هامان كه اول اينها را ذكر مي

مسبوق است به نام پيامبرشان نه ملحوق است مثل عاد و ثمود آنچه در اين يك صفحه و نصف يا دو صفحه از 

آورد بعد اسم قومش را مي ٢﴾لَقَد أَرسلْنا نوحاًفرمايد: ﴿قصص انبيا آمده در همين سه محور است كه گاهي مي

﴿يماهرإِبباً﴿آورد, بعد اسم قومش را مي ٤﴾لُوطاًآورد بعد ﴿د اسم قومش را ميبع ٣﴾ويعش ماهأَخ نيدإِلَي مو﴾ 

گاهي اول اسم قوم است بعد اسم پيامبر, گاهي اسم پيامبرشان اصلاً نيست براي اينكه مبسوطاً در آيات ديگر 

  گذشت.

 نجات مؤمنان حقيقي از عذاب الهي

هاي صالحي باشند حتماً آن اي را ويران كند و در بين آا آدماگر عذابي بيايد و منطقهمطلب بعدي آن است كه 

شان كه امر به معروف و ي از منكر باشد عمل نكردند اين روايت نوراني را مرحوم كليني هاي صالح به وظيفهآدم

                                                
  .٣٠ ، آيهٴعنکبوتٴ . سوره ١
  .١٤ ٴ عنکبوت، آيهٴ. سوره ٢
  .١٦ ٴ عنکبوت، آيهٴ. سوره ٣
  .٢٨ ٴ عنکبوت، آيهٴ. سوره ٤
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ن منطقه رسيدند اي را زير و رو بكنند وقتي نزديك آهاي الهي مأمور شدند منطقههم نقل كرده كه فرشتهكافي در 

گفتند ما عذاب بفرستيم, نفرستيم, وقتي از ذات اقدس الهي سؤال كردند  است كسي هست كه اهل نماز شبديدند 

ز منكر نكرده به فكر اصلاح جامعه نبوده فرمودند اين فقط گرفتار كار خودش است امر به معروف نكرده, ي ا

نقل كرده كافي اين روايت را مرحوم كليني در  ١اين دين خدا را حفظ نكرده اين به وظيفه خودش عمل نكرده

دهد بنابراين اگر عذاب الهي بيايد و كسي در آن منطقه به وظيفه خودش عمل كرده باشد حتماً خدا او را نجات مي

دادند و كفارشان را طور بود كه مؤمنينشان را نجات ميطور بود جريان بسياري از امم اينجريان قوم موسي اين

  كردند.تعذيب مي

 )عليهما السلام(نزديکي حضرت لوط به محل سکونت حضرت ابراهيم

بود به منطقه البته نزديك  ٢﴾إِني مهاجِر إِلَي ربي﴿اي آمده اينجا و مهاجر بود خود وجود مبارك لوط از منطقه

حالا يا چون  ٣﴾مهلكُوا أَهلِ هذه الْقَرية﴿ها گفتند: زيست حضرت ابراهيم(سلام االله عليهما) براي اينكه فرشته

از نظر جغرافيايي نزديك محلّ زيست ابراهيم(سلام االله عليه) بودند يا نه, عهد ذهني و آايي كه قوم لوط بودند 

  نزديك بودند. ﴾مهلكُوا أَهلِ هذه الْقَرية﴿اهرش اين است كه ذكري بود ولي به هر حال ظ

 ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث طبيعت

اگر ـ اگر خنثي باشد بايد خودش را معالجه كند ـ يا زن است يا مرد حالا در جريان قوم لوط اگر واقعاً كسي 

نيست كه درمان براي اين بيماري نباشد خيلي از طور اي دارد حتماً بايد درمان بشود اينمشكل غريزه

هاست كه درمانش ناشناخته است اين بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) را مرحوم كليني نقل كرده است بيماري

                                                
  .٥٨، ص٥ . ر.ک: الکافی، ج ١
  .٢٦ ٴ عنکبوت، آيهٴ. سوره ٢
  .٣١ ٴ عنکبوت، آيهٴ. سوره ٣
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»فرمود گناهان ١»ون أحدث االله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفونلن الذنوب ما لم يكونوا يعمكلّما أحدث العباد م 

دانند از آيد كه اصلاً نميهايي ميآورد گناهاني كه سابقه نداشت اگر انجام دادند عذابهاي تازه ميتازه, عذاب

اين  »كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث االله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون«كجاست 

گذارد اعمال انسان طوري كه حوادث عالَم در انسان اثر ميتلازم هست انسان چيزي جداي از عالَم نيست همان

بله زلزله  ،زلزله يک امر طبيعی است طور نيست كه آدم بگويد چه بد چه خوباثر نيست اينهم در رخداد عالَم بي

بيعي امر طبيعي است اما چه وقت بيايد و كجا بيايد و چقدر بيايد نظمي دارد حساب و كتابي دارد باران يك امر ط

حساب و كتابي دارد در  ٢آورداي مياي را فرشتهاست اما چه وقت بيايد و كجا بيايد و چقدر بيايد هر قطره

اين طور  ٣دهيم باران را ببرد در دريا بريزدروايات هست كه اگر مردم نالايق بودند ما به اين ابرها دستور مي

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من ﴿: نيست كه اعمال ما اثري نداشته باشد از آن طرف فرمود

كند كار به دست ديگري است رازق ديگري است از تحريم بيگانه هوس باطل دارد تحريم مي ٤﴾السماءِ والْأَرضِ

و أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا واتقَوا لَفَتحنا ولَ﴿كه ما در مسير دين باشيم فرمود: در صورتي هيچ كاري ساخته نيست 

زمين در اختيار خدا, آسمان در اختيار خدا, نيروها در اختيار خدا, فرمود مگر  ﴾والارضِ علَيهِم بركَات من السماءِ

ها را يد ما همه نعمتكوبند واقعش اين است فرمود اگر شما درست راه رفتديگري رازق است؟! اينها طبل باطل مي

تحت  ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن﴿دهيم فرمود: به شما مي

هِملجت الهي است مسيحي اين طور است يهودي اين ﴾أَرهر كسي با خدا طور است مسلمان اينطور است اين سن

بود دستور خدا را انجام داد در هر زمان و زميني باشد اين است اليوم تنها دين, دين اسلام است بايد اين كار را 

                                                
  .٢٧٥، ص٢الکافی، ج . ١
  .»و الْهابِطين مع قَطْرِ الْمطَرِ إِذَا نزلَ... «; ٣ر.ك: الصحيفة السجادية, دعاي .  ٢
  .٢٧٢، ص٢. الکافی، ج ٣
  .٩٦ ، آيهٴاعرافٴ . سوره ٤
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براي اين  ﴾ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ﴿است اينجا  بخشبراي آن  ﴾ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُري﴿كرد آنجا كه فرمود: 

هاي رياضي است اما چه وقت و كجا ي زلزله دارد بر اساس نظمبخش است غرض اين است كه اگر ذات اقدس اله

هاي رياضي است هاي رياضي است برف و تگرگ دارد بر اساس نظمشده است باران دارد بر اساس نظمحساب

  .م همين طور استبه صلاحديد خود ذات اقدس الهي است عذاب ه ی آناما چه وقت و كجا

 تأثير دعا و توسل و تبيين مراحل آن

طور نيست در جريان ذكورت و انوثت هم اگر كسي گرايش باطل داشت حتماً بايد خودش را معالجه كند اين 

, بيماري است و بيماري بايد درمان نهجنس دارد اين كار براي او حلال باشد يا كه بگويد حالا چون گرايش به هم

كسي راه صحيح را طي كند ذات اقدس الهي فكر طبيب را به تشخيص اگر اين بيماري درمان نشده بشود اگر 

خواند بيمار فوراً كند اين دعا و توسل حداقل در پنج بخش اثر دارد يك وقت است كسي حمد ميبيماري هدايت مي

شود آن كرامت د فوراً درمان ميدم مسيحايي داركه كند آن يك كرامت است يا با دعاي نوراني كسي شفا پيدا مي

است اما اين حمدهاي ما يقيناً اثر دارد اين در پنج بخش اثر دارد اولاً خود بيمار متحير است به كدام پزشك مراجعه 

كند كه نزد كدام طبيب برود ها با اين استشفاها فكرش را هدايت ميكند خداي سبحان با اين حمدها با اين توسل

خواهند مي »ببخشيد«كنند با يك چنين نيست كه كاملاً به همه علوم آگاه باشند گاهي اشتباه ميخب اطبا هم اين

مسئله را حل كنند رهبري و هدايت فكر طبيب به تشخيص مرض تصادفي نيست اين به بركت آن حمد است بخش 

رسد ي به مقصد ميكند گاهش چه چيزي هست گاهي اشتباه ميلجسوم اگر بيماري را تشخيص داد داروي معا

اينكه تصادف در كار نيست هدايت فكر طبيب به تشخيص داروي معالج به بركت آن حمد است حالا وقتي كه اين 

انصاف باشد آن تاريخ مصرف گذشته را به او ندهد با يك سه كار تمام شد اين به كدام داروخانه برود كه خوش

تاريخ مصرف دارويش رد كه بخكند از كسي دارو هدايت مياو را حمد ببخشيد بخواهد مسئله را حل كند اين 
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 یاشتباه را گذشته نباشد آن دارو مؤثر باشد, بخش پنجم اين است كه حالا آورده كدام پرستار اشتباه نكند دارو

گيرد كه گيرد يا خودش به عهده ميندهد با يك ببخشيد بخواهد مسئله را حل كند كسي پرستاري او را به عهده مي

شتباه نكند به موقع مصرف بكند حالا ششم بماند كه دستگاه گوارش او را پذيراي درمان بكند قدم به قدم اين ا

. غرض اين است كه  كار مسيحا(عليه السلام) را بكنيمحمدها اثر دارد ما نبايد توقّع داشته باشيم حمدي كه خوانديم

عذاب است  سابقه است اينها هم يك نحواي بيهعذاب سابقه,سابقه انجام دادند دردهاي بيهر وقت گناهان بي

  . »كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث االله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون«

 سخن همه انبيا درباره واگذاري اجر خويش به خداوند

فروشي بود و فرمود مشكل آا اقتصادي بود كم﴾ وإِلَي مدين أَخاهم شعيباًدر جريان حضرت شعيب فرمود: ﴿

ها قصه عاد و ثمود و اين بخش »شعراء«گذشت و در سورهٴ مباركهٴ  »شعراء«بحث مبسوطش در سورهٴ مباركهٴ 

تر از آنچه در سورهٴ مباركهٴ خيلي مبسوط »شعراء«به بعد سورهٴ مباركهٴ  ١٦٠مبسوطاً گذشت قصه لوط از آيه 

كَذَّب ﴿گذشت  »شعراء«به بعد سورهٴ مباركهٴ  ١٧٦گذشت, قصه وجود مبارك شعيب از آيه است  »عنكبوت«

وا اللَّه وأَطيعون ٭ وما أَصحاب الْأَيكَة الْمرسلين ٭ إِذْ قَالَ لَهم شعيب أَلاَ تتقُونَ ٭ إِني لَكُم رسولٌ أَمين ٭ فَاتقُ

لَيع أَلُكُمأَسالَمينالْع بلَي رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم اين  ﴾ه﴿الَمينالْع بلَي رإِلَّا ع رِيحرف همه انبيا بود  ﴾إِنْ أَج

يعني  ١﴾حينوآتيناه أَجره في الدنيا وإِنه في الْآخرة لَمن الصال﴿و ذات اقدس الهي كه درباره حضرت ابراهيم فرمود: 

او از ما خواست ما هم داديم حالا چه چيزي خواست ما به او چه چيزي داديم تفسيرش را آيات ديگر به عهده 

  .دارد
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 در سوره عنکبوت (عليه السلام)داستان حضرت شعيب

الله فرمايند كه حضرت شعيب(سلام اقصه حضرت شعيب آنجا مبسوطاً گذشت لذا اينجا به طور اختصار بيان مي 

به فكر معاد باشيد شما هرگز از بين  ﴾وارجوا الْيوم الْآخر﴿(يك)  ﴾قَومِ اعبدوا اللَّه يا﴿عليه) به آا فرمود: 

بينيد عثو و عيث يكي ناقص است يكي اجوف هر دو معني فساد رويد حالا يا زود يا دير پاداش اعمال را مينمي

اين تأكيد است حال مؤكّده است منتها از آن ماده نيست و از همان معناست  ﴾أَرضِ مفْسِدينولاَ تعثَوا في الْ﴿است 

اين لرزه آمد بساط آا را به هم زد آن  ﴾فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ﴿, »لا تفسدوا في الأرض مفسدين«مثل 

شده در همان ديارشان ويران اينها راكد, به زانو افتاده, ﴾مينفَأَصبحوا في دارِهم جاث﴿لرزه و ويران كردن زمين

  .ماندند اين جريان قوم شعيب

 هاي عذاب الهي نسبت به قوم عاد، ثمود و لوطدر دسترس بودن ويرانه

آا اما جريان عاد و ثمود را چون در سور ديگر مبسوطاً فرمودند كه صالح و هود(سلام االله عليهما) پيامبران  

ما گفتيم,  ﴾وعاداً وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساكنِهِم﴿بودند در اين بخش فقط از امت سخن به ميان آمد نه امام 

دارد كه در جريان  »صافات«آدرس داديم, شما هم الآن سينه به سينه تاريخ عاد و ثمود را شنيديد در سورهٴ مباركهٴ 

٭ وإِنكُم الْمرسلين ٭ إِذْ نجيناه وأَهلَه أَجمعين ٭ إِلَّا عجوزاً في الْغابِرِين ٭ ثُم دمرنا الْآخرِين  وإِنَّ لُوطاً لَّمن﴿لوط 

 فرمود شما شامگاه و صبحگاه عبورتان اين است شما كه از مكه به شام ٢﴾لَتمرونَ علَيهِم مصبِحين ٭ وبِاللَّيلِ

رو هاي شبآا كه قافله ﴾بِاللَّيلِ﴿هم  ﴾مصبِحين﴿گرديد سر راهتان است هم رويد و از شام به مكه برميمي

بينند اين براي لوط, درباره عاد و ثمود هم ها را ميرو هستند اين ويرانهبينند آا كه صبحها را ميهستند اين ويرانه

بين لَكُم من مساكنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ وكَانوا وعاداً وثَمود وقَد ت﴿فرمود: 

رِينصبتسم﴾.  
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 اخلاق؛ راه حل رفع مشکلات جامعه

ي است اي نبود بارها به عرضتان رسيد يكي از مشكلات مهم اين كشور مشكل اخلاقاين گناه يك گناه پيچيده 

ها براي الفباي دين است براي همين يعني چندين ميليون پرونده كه روي ميز دستگاه قضاست حداكثر اين پرونده

محل كشيدن بد گفتن بد است تجاوز بد است چك بي فروشي بد است فحشفروشي بد است گرانبداخلاقي است كم

اينها جزء مسائل پيچيده قضايي يا فقهي است كه  است احتكار بد است خب اينها چيزي نيست كه كسي نداند يعني

هاي سنگين, نيروهاي كند بودجهت مهم جامعه را حل ميمكسي نداند اينها حرام است؟! اخلاق است كه مشكل قس

مور عهاي ما مكنيم اگر مسجدهاي ما, اگر حسينيهكه ما الفباي دين را عمل نمياست فراوان صرف همين بداخلاقي 

ها را ما در تلويزيون ا اين مشكلات را نداشتيم از تلويزيون كارِ مسجد ساخته نيست همين حرفبود هرگز م

گوييم با چندتا اشك همراه است با توبه همراه است كار مسجد را ما در مسجد و حسينيه كه ميازنيم كم اثر دارد مي

م الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ وكَانوا وزين لَه﴿كند كند, كار حسينيه را فقط حسينيه ميفقط مسجد مي

رِينصبتساين قسم دوم يعني نام پيامبر نيامده فقط نام امت آمده, قسم سوم آنجايي است كه اول نام قوم آمده  ﴾م

 ٣﴾قَارونَ كَانَ من قَومِ موسي إِنَّ﴿ها نبود اين قارون از قوم موسي بود جزء قبطي ﴾وقَارونَ﴿بعد نام پيامبرشان 

با  اول نام اينهاست بعد نام پيامبرشان ﴾وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسي﴿متأسفانه بيراهه رفته 

توانند جلو بيفتند يولي جلو نيفتادند اينها خيال كردند با زر و زور م ﴾فَاستكْبروا في الْأَرضِ﴿معجزات آمده اينها 

  .تواند دور بزند از ما جلو بزندكسي ما را نمي ﴾ما كَانوا سابِقين﴿ولي 

 سرانجام اقوام طغيانگر

از  ﴾فَكُلّاً﴿نتيجه است » فاء», «فاء«بندي كنيم اين هايشان را گفتيم خلاصه جمعفرمود همه اينهايي كه ما قصه 

ا را از پا در هاي آسماني آبا سنگ ﴾نا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصباًأَخذْ﴿قوم نوح گرفته تا قوم فرعون 
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ومنهم ﴿بود قارون كه  ﴾ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض﴿رعد و برق و مانند آن  ﴾ومنهم من أَخذَته الصيحةُ﴿آورديم 

ولي فرا گرفته وم نوح و مثل قوم موسي هم فرعون را به دريا سپرديم هم طوفان نوح قومش را مثل ق ﴾من أَغْرقْنا

وما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولكن كَانوا ﴿هم ذكر فرمود » كان«بندي ايي اين است كه خدا به احدي ستم نكرد با جمع

  ».و سيئات أعمالناأعاذنا االله من شرور أنفسنا « ﴾انفُسهم يظْلمونَ

  »و الحمد الله رب العالمين«


